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حواشی حواشی

ــزرگ  ــدرب ــوش پ الهه ارجمندی راد   هــرشــب در آغـ
می‌نشست، دستان پر چــروک او را با دست کوچکش 
می‌مالید و بعد به دقت موها و محاسنش را شانه زده 
و روی گونه‌اش بوسه می‌زد. هیچ وقت پدربزرگ صورت 
و موهای او را ندیده بــود امــا همیشه به او  زل مــی‌زد و 
می‌گفت: »دختر موطلایی  بــابــا...« کوچک‌تر که بود 
همیشه با خودش فکر می‌کرد چرا پدربزرگ موهای سیاه 

او را طلایی می‌بیند. بزرگ‌تر که شد فهمید  پدربزرگ 
سال‌هاست نمی‌تواند ببیند ولی حالا دوست دارد هر 
کس و هرچیز را آن‌طور که دوست دارد ببیند. مادرش را 
فرشته مهربان می‌خواند و پدرش را آقا مجید. اصلاً آقا 
مجید از دهانش نمی‌افتاد. بی‌بی جان، مادر خدابیامرز 
پــدر، ســادات بــود و پــدربــزرگ همیشه می‌گفت: »خون 
سید در رگ توست. حرمت داری باباجان! آقا مجیدم...« 

پدر همیشه شرمنده پدربزرگ بود. نه فقط به‌خاطر این 
مهربانی و حمایتی که همیشه داشت و حاصل یک عمر 
زندگی‌اش را هم به او بخشیده بود. همه این‌ها بود ولی 
فقط این نبود. شرمندگی اصلی‌اش این بود که سرمایه 
پــدربــزرگ را از دســت داده بــود امــا حتی نتوانسته بود 
تمام این 10 سال اخیر او را به آرزویش برساند و زائر آقا 
امام رضا)ع( کند. هانیه برای درک این شرمندگی خیلی 

کوچک بود اما هربار که تلویزیون کوچک سیاه و سفید 
14 اینچشان حــرم امــام رضــا)ع( را نشان مــی‌داد، حال 
منقلب پدربزرگ و ناراحتی پدر را می‌فهمید. یک‌بار از 
مادرش پرسید: »آخه چرا پدربزرگ رو نمی‌بریم مشهد... 
منم خیلی دوست دارم برم حرم امام رو ببینم...« سکوت 
مــادر را که دیــد، انگار فهمید او هم دیگر نباید از شوق 
زیارت بگوید و این، حسرت همه اهل خانه است. حتی 

برای آنکه پدربزرگ دلخور نشود نقاشی حرم را پنهانی 
می‌کشید و قایم می‌کرد. درست است نمی‌توانست با 
چشم‌هایش نقاشی‌ را ببیند اما هربارکه سکوت هانیه 
را می‌دید و می‌فهمید سرگرم دفتر و مدادرنگی‌هایش 
است، می‌پرسید: »دختر موطلایی من! ... تعریف کن 
ببینم چی می‌کشی باباجان...« و او تمام آنچه کشیده 
بود را تعریف می‌کرد. خیلی دوســت داشــت از آن‌همه 

نقاشی گنبد و گلدسته‌هایی که یواشکی کشیده بود، 
برایش بگوید. از کبوترهایی که در آسمان حــرم پــرواز 
می‌کنند یا آن آقای نورانی که کنار ایوان حرم کشیده... اما 
می‌دانست پدربزرگ بغض می‌کند و توی خودش می‌رود. 
مادر به هانیه گفته بود سال‌ها پیش دیابت پدربزرگ بالا 
رفته و دید چشمانش را از دست داده بود. آن زمان هانیه 
هنوز به دنیا نیامده بود، همان روزهایی که بی‌بی جان 

تازه فوت شده بود. پدربزرگ تا مدت‌ها غصه رفتنش را 
می‌خورد و بیش از همه داغــدار شــده بــود. بالاخره غم 
تنهایی و رفتن بی‌بی جان، سوی چشم پیرمرد را گرفت و 

از آن روز او با آن‌ها همخانه شد. 
سال‌ها از آن روز می‌گذرد و امروز هانیه 10 ساله مونس و غمخوار 
پدربزرگ شده. باز دفترش را برداشت و پدربزرگ را نقاشی 
کرد. او را با عصای سفیدش کشید که به سمت یک خورشید 

مـــی‌رود. بعد بــاز آن خورشید را شبیه گنبد کــرد. یک‌دفعه 
فکری به خاطرش رسید. قلکش را از داخل کمد درآورد و آن 
را شکست. پول‌های آن را شمرد، دوباره همه را داخل سبدی 
گذاشت و پشت لباس‌ها مخفی کرد. می‌دانست خیلی پول 
کم دارد اما تصمیم گرفت تمام پول توجیبی‌هایش را خرج نکند 
و حتی کنار مادرش برای مردم گلدوزی و بافتنی کند تا زودتر پول 

سفر پدربزرگ جور شود. کاش بشود...!

کوتاه نوشت
 نقاشی 
از یک آرزو

موعظه
آیت‌الله مجتهدی تهرانی

   حق نداری بیشتر از یک کفن برای خودت ببری
ساواک تهران در تاریخ 46/10/17 طی گزارشی به اداره کل سوم 

چنین اعلام نموده بود: »عمل شیخ مزبور از جهت تعلیم دادن 
جوانان به درس دینی اشکالی ندارد. اشکال کار از این جهت است 

که نامبرده فوق‌العاده در جوانان نفوذ دارد. چنانچه بخواهد 

جوانان را علیه دولت تحریک نماید، جلوگیری از آن خیلی 
مشکل است«. این‌ها توصیف ساواک تهرانی از ملا محمدعلی 

مجتهد، معروف به مجتهدی تهرانی است. 14 سال از رحلت این 
معلم اخلاق می‌گذرد. بخش‌هایی از سخنرانی ایشان با موضوع 

»تجسم اعمال انسان پس از مرگ او« را با هم می‌خوانیم. 

»وقتی انسان می‌میرد، سه چیز در حال احتضار از جلو او رژه 
می‌رود. یکی دوستان، اولاد و زن و فرزند، دیگری مال انسان 

مثلًا باغ و ماشین و دیگری هم نماز، روزه و عبادت. انسان رو به 
مالش میک‌ند و می‌گوید: شما که هستید؟ می‌گوید: من اموال تو 
هستم. سؤال میک‌ند: من نسبت به تو حریص بودم، به چه درد 

من می‌خوری؟ می‌گوید: یک کفن بیشتر حق نداری برای خودت 
ببری. از دومی سؤال میک‌ند: که هستی؟ می‌گوید: من اولاد تو 
هستم. می‌پرسد: من نسبت به تو حریص بودم، برای دانشگاه، 

مدرسه، لباس و پرستاری‌ات در زمان بیماری تلاش کردم، به چه 
درد من می‌خوری؟ می‌گوید: تا کنار قبر با تو هستم و بعد از اینکه 

تو را در قبر گذاشتم، دنبال غذا می‌روم. مستحب است جنازه را 
دفن میک‌نند ۵-۶ قدم بروند و برگردند و چندبار این کار را تکرار 
کنند تا مرده با این خانه جدید مأنوس شود اما بالای همان قبر، 

حرف از نوشابه و سرد شدن غذا می‌زنند.
رو به سومی میک‌ند و می‌پرسد: شما که هستی؟ می‌گوید: من 

اعمال تو هستم. من تا قیامت با تو هستم چه خوب و چه بد همراه 
تو هستم. تو نسبت به آن دو تای دیگر حواست جمع بود اما 

نسبت به من کوتاهی کردی! نسبت به نماز اول وقت دقت نداشتی 
درحالیک‌ه دنبال پول درآوردن، خانه خریدن برای آن‌ها بودی اما 

فکر من نبودی! نسبت به آن‌ها حریص بودی اما به من بی‌توجه 

بودی!
»به آتشم بیفکن و نام گنه مبر/ که آتش به گرمی عرق انفعال 

نیست« خجالتش بسیار بدتر است که اعمال به ما این را بگوید 
که نسبت به مال و اولاد حریص بودی اما به من بی‌توجه بودی! 

اعمال تا قیامت با انسان است اما آن دو می‌روند«.

بیستمین قسمت از بــرنــامــه ســـوره بــه مــوضــوع 
»اقتصاد نهاد دین« اختصاص داشت و میهمان 
این برنامه هم سید ابوالحسن نواب، رئیس دانشگاه 

ادیان و مذاهب بود.
نواب در پاسخ به این پرسش که موضوع اقتصاد نهاد 
دین شامل چه موضوعات و مباحثی است، گفت: 
مسئله نهاد دین در ادوار و شرایط مختلف تعاریف 
مختلفی دارد، بنابراین در تحلیل‌های مختلف گاهی 
حداکثری فکر می‌کنند و همه نهادها را جزو نهادهای 
دینی می‌بینند در حالی‌که این‌گونه نیست و براساس 
تعریف دقیق نهاد دیــن، مــا یــک نهاد آمــوزشــی- 
تبلیغی به نام حوزه علمیه داریــم که این نهاد دین 
است. بخش آموزشی شامل آموزش حوزه و بخش 
تبلیغی هم شامل مساجد و تکایا و این‌ها می‌شود. 
بخش تبلیغی دین ارتباطی با دولت ندارد، مثلاً هیچ 
امام جماعتی در ایران حقوق‌بگیر دولت نیست. این 
بخش کاملاً دست مردم است و بودجه محدودی 
هم برایش در نظرگرفته می‌شود در حالی‌که حجم 
اقتصادی که در این حوزه تبادل می‌شود بسیار زیاد 
است، مثل هزینه‌ای که در محرم و صفر برای امام 

حسین)ع( می‌شود که مبلغ خیلی زیادی است.
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب افزود: دانشگاه ما 
به عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه حوزوی و غیرانتفاعی، 
ریالی از منابع بیت‌المال استفاده نمی‌کند، بودجه‌ای 
هم ندارد؛ یک مرکز مستقل و غیرحاکمیتی است و 
فقط یک هیئت امنا و هیئت مؤسس دارد. دانشگاه 
امام صادق)ع( منابع خودش را دارد، دانشگاه شهید 
مطهری به موقوفات متصل است و.. دفتر تبلیغات، 
سازمان تبلیغات و مجمع جهانی اهل بیت و مجمع 
تقریب آن‌قدر بودجه‌های کمی دارند که در مقابل 
سازمان‌هایی مثل سازمان فرهنگ، هنر و ارتباطات 
هیچ اســت. ضمن اینکه این سازمان اصل کارش 

فرهنگ است نه دینی.
ــواب سپس به سابقه تاریخی بحث پــرداخــت و  ن
توضیح داد: در ایران حتی پیش از اسلام در دوران 
زرتشتی، نهاد زرتشتی کاملاً متصل به حکومت 
بوده است. در زمان آل‌بویه و صفویه هم حمایت‌های 
دولتی صورت می‌گرفته و کتابی مثل بحارالانوار با 
حمایت حکومت نوشته شده است همان‌طور که در 
گذشته مساجد بزرگ را حکومت‌ها ساختند، مثل 

مسجد شاه، مسجد سپهسالار.
وی ادامه داد: نهاد دین شامل دو بخش اقتصادی 
می‌شود؛ یکی وجوهات خیری که مردم برای مصرف 
ــه مــراجــع  ــه ب مــی‌دهــنــد یــکــی وجـــوهـــات شــرعــی ک
می‌دهند، یکی هم موقوفات است. موقوفات باید 
اقتصاد فعال و پویا داشته باشد. البته موقوفه در ایران 
حدیث غمباری دارد چون هیچ وقت از آن به‌درستی 
استفاده نشده و به بــهــره‌وری واقــعــی‌اش نرسیده 
است در حالی‌که اگر از آن درست استفاده درست 
کنیم می‌تواند خدمات خیلی خوبی بدهد. مردم فکر 
می‌کنند حوزه‌های علمیه از دولت ارتــزاق می‌کنند 
در حالی که این باید تبیین شود که هیچ روحانی و 
عالم دینی از بودجه دولت ارتزاق نمی‌کند و این باید 
خیلی مشخص و شفاف گفته شود که هیچ طلبه‌ای 
برای گذران زندگی‌اش ریالی از دولت ارتزاق نمی‌کند. 
توجه کنید که بنده از طلبه حرف می‌زنم نه روحانی 
حکومتی، مثلاً روحانی‌ای که قاضی یا استاد دانشگاه 

است حقوقش را می‌گیرد، فقط لباسش فرق دارد.
نــواب در ادامــه در پاسخ به پرسشی در خصوص 
کمک‌های دولــت به حــوزه علمیه نیز گفت: دولت 
ــا و  ــه ســاخــتــمــان‌هــا و ســاخــت‌وســاز آن‌هــ گــاهــی ب
هزینه‌های جاری آمــوزش کمک کــرده، مثل کمکی 
که به دانشگاه‌ها می‌کند. کل پول آموزشی حوزه 
علمیه از یک دانشگاه در تهران کمتر است. یعنی 

حــوزه علمیه قم با 70 هــزار طلبه کمتر از دانشگاه 
تهران دریافت می‌کند. هزینه مرکز مدیریت، برپایی 
ــرق و تعمیرات را  کــاس‌هــا، حقوق اساتید، آب وب
دولت می‌دهد به بیان دیگر بودجه دولت فقط صرف 
مصارف ضروری حوزه می‌شود. بودجه دولت آن‌قدر 
برای حوزه کم است که تغذیه طلبه‌ها را الان اوقاف 
تأمین می‌کند. سؤال من این است چه عدالتی است 
که دولت هزینه و بودجه کامل دانشگاه‌ها را می‌دهد 
امــا به حــوزه نمی‌دهد در حالی‌که هم حــوزه و هم 

دانشگاه برای نظام نیرو تربیت می‌کنند.
وی در خــصــوص اینکه بــا کمک کـــردن دولـــت به 
حــوزه موافق اســت یا خیر نیز گفت: من معتقدم 
نباید تبعیضی میان نظام آمــوزشــی دانشگاه‌ها 
و حــوزه‌هــا بــاشــد. مبنای زنــدگــی طلبگی بــا مبنای 
زندگی دانشگاهیان فرق دارد. یک استادیار پایه 
یک دانشگاه سه برابر بالاترین استاد حوزه علمیه 
قم حقوق می‌گیرد. هر دو طرف هم این موضوع را 
پذیرفتند و یک عرُف است. ضمن اینکه استقلال 
حــوزه دســت طلبه‌ها نیست دســت مراجع است 
که آن‌ها هم از بنیان مستقل‌اند. منبع مالی مراجع 
هم همیشه مستقل و در طول تاریخ هم همیشه 
مشخص بوده است. حتی منابع مالی بنیان‌گذار 
انقلاب امام خمینی)ره( به عنوان مرجع هم ربطی به 
دولت نداشت. الان هم رهبری در شئون حوزوی و 
دینیشان به دولت ربطی ندارند و به عنوان یکی از دو 
مرجع مطرح در جهان شیعی منابع و وجوهات کافی 

دارند که یک ریالش هم دولتی نیست.
در ادامه برنامه ابوالقاسم علیدوست، مدرس درس 
خارج فقه و اصول، نویسنده و محقق اسلامی هم به 
صورت ارتباط تلفنی به برنامه پیوست و مجری برنامه 
نظر وی را درباره اینکه آیا حمایت‌های مالی دولت را 
مخدوش‌کننده استقلال حوزه‌ها می‌داند یا خیر، 
سؤال کرد که علیدوست گفت:آنچه مسلم است 
اینکه حوزه در کاری که انجام می‌دهد باید استقلال 
داشته باشد و نسبت به حاکمیت راصد، هادی و در 
جایی که لازم است ناقد باشد. پس روحانیت چه در 
حکومت اسلامی چه وقتی در رأس هرم باشد باید 
هادی، ناقد، راصد و حامی باشد و اگر از من بخواهید 
تعریف کمی برای استقلال داشته باشم این تعریف 
را ارائه می‌دهم، پس آنچه مسلم است اینکه حوزه‌ها 
باید مستقل باشند منتها باید دید آیا حوزه‌ها و نهاد 
دین نیازمند کمک دولت‌اند یا خیر. ما اگر موقوفات، 
نــذورات، مبرات و وجوهات که برای نهاد دین است 
را در نظر بگیریم هیچ نهاد دینی حتی آن‌هایی که 
بخشی از حاکمیت هستند مثل سازمان تبلیغات 
نیازمند بودجه دولت نیستند. پس استقلال، خط 
قرمز نهاد دینی اســت و اگــر بخواهد به حاکمیت 
وابسته باشد دیگر نهاد دینی نیست. منتها وقتی 
منابع مالی نهادهای دینی درست دنبال نمی‌شود 
بحث وابسته شدن برخی از نهادهای دینی مطرح 
مــی‌شــود. می‌گویم برخی چــون بخش عظیمی از 
حوزه‌های علمیه و اساتید وابسته به دولت نیستند.

وی افزود: وضعیتی که برای حوزه به وجود آمده اصلاً 
وضعیت جالبی نیست. اینکه برخی شب دم در 
مجلس بخوابند که ببینند صبح بودجه در مجلس 
چه می‌شود و بعد اعــداد و ارقــام حوزه‌ها پررنگ و 
سیاسی‌انگاری شود اصلاً وضعیت جالبی نیست، 
علاوه براینکه تأکید می‌کنم نیازی به این بودجه‌ها 
نبوده است. اما وقتی این اعداد و رقم‌ها سیاسی و 
رسانه‌ای می‌شود مردم هم تحت تأثیر قرار می‌گیرند 
و احساس نارضایتی می‌کنند. بنابراین اگر این صدا 
به گوش کسانی که مسئول موقوفات، نذورات و تبرات 
هستند برسد ایــن مشکلات حــل مــی‌شــود چون 

راهکار اساسی و اصلی آن است. 

تنها راه نجات از مرگ جاهلیت، ارتباط با اهل‌بیت)ع(‌ 
است. در گفتار قبل، درباره ضرورت و جهات ملکوتی 
استفاده از عمر و به‌خصوص در مورد شرافت ارتباط 
با اهل‌بیت)ع(‌ نسبت به سایر امور گفت‌وگو کردیم. 
از مهم‌ترین و بلکه تنها راه نجات از مرگ جاهلیت، 

همین ارتباط با اهل‌بیت)ع(‌ است. 
یکی از نکاتی که در این زمینه لازم است بدانیم 
ایــن اســت مــودت ذی‌الــقــربــی، تابعی از معرفت 
ذی‌الــقــربــی اســت؛ یعنی محبت و مــودت بــدون 
معرفت ممکن نیست و هرچه معرفت حاصل 
شــود، به همان میزان مــودت به اهل‌بیت)ع(‌ نیز 

حاصل می‌شود. 
ما نسبت به اهل‌بیت)ع(‌ سه وظیفه اصلی داریم: 

1. معرفت؛ 2. مودت؛ 3. اطاعت.
ِــي الْمَـْـرِ  َّهمَُّ صَلِّ علَیَ محُمََّدٍ وَ آلِ محُمََّدٍ أوُل »الل
َّفتْنَاَ بذَِلكَِ  َّــذيِــنَ فـَـرضَْــتَ علَيَنْاَ طاَعتَهَمُْ وَ عرَ ال

منَزْلِتَهَمُْ«. 
هر کدام از معرفت، محبت و اطاعت، در یکدیگر 
تأثیرات متقابل دارنـــد. رابطه بین ایــن سه رکن، 
این‌گونه نیست که صرفاً معرفت، محبت ایجاد 
کند و محبت، اطاعت ایجاد نماید؛ بلکه رابطه 
آن‌ها دوطرفه است، یعنی خود اطاعت نیز، محبت 
و معرفت بیشتر ایجاد می‌کند و محبت، موجب 
اطاعت و معرفت بیشتر می‌شود و معرفت، محبت 
و اطاعت بیشتری را به دنبال دارد؛ بنابراین، هر سه 

رکن، در یکدیگر تأثیر و تأثر دارند.
البته این نکته اختصاص به اهل‌بیت)ع(‌ ندارد، 
بلکه در همه‌جا جاری است؛ مثلاً نتیجه معرفت 
نسبت به خداوند، اطاعت از او است و اطاعت از 
خداوند، معرفت بیشتر نسبت به حق‌تعالی را 

نتیجه می‌دهد. 
یقین، فقط محصول کارهای ذهنی نیست؛ »و 
اعبد ربــک حتی یاتیک الیقین« بله، یقین با 

استدلال و کارهای ذهنی و مطالعه حاصل می‌شود، 
اما اصل یقین ـ که همان یقین شهودی و اعلی استـ 

با عمل بدست می‌آید. 
بنابراین، عمل، علم ایجاد می‌کند »ان تتقوا الله 
یجعل لکم فرقانا« حال اینکه رابطه بین این‌ها 
چگونه اســت،  از کجا شــروع مــی‌شــود،  کــدام اثر 
بیشتری دارد و به چه کیفیتی بر یکدیگر تأثیر 
ــد، مــوضــوعــاتــی اســت کــه بحث آن‌هــا  مــی‌گــذارن

متفاوت است و وقت دیگری را می‌طلبد. 
پـــس مـــعـــرفـــت، مـــــودت و اطـــاعـــت نــســبــت به 
اهل‌بیت)ع(‌، سه رکن لازم و سه وظیفه و سه عامل 
رشد و نجات ما هستند؛ زیرا اهل‌بیت)ع(‌ محتاج 
ما نیستند، بلکه ایشان مظهر حق‌تعالی هستند و 
همان‌طور که خداوند هیچ احتیاجی به بندگانش 

ندارد، اهل‌بیت )ع(‌ نیزمستغنی‌اند. 

معرفت اهــل‌بــیــت)ع(‌، مؤثرترین عامل رشــد و ◾◾
نجات انسان است 

ایــن نکته را هم باید دانست که تأثیر هر یک از 
این سه رکن، در یک سطح نیست؛ آنکه بیش از 
همه تأثیر اصلی را دارد و شروع نیز با آن صورت 
می‌پذیرد، »معرفت« است و آن دو مورد دیگر، تأثیر 
فرعی دارند. به عبارت دیگر: تأثیر معرفت نسبت 
به مودت، بیش از تأثیر مودت نسبت به معرفت 
است که این مطلب، باید در جای خود بحث شود.
بنابراین، مهم‌ترین و مؤثرترین عامل رشد و نجات، 
»معرفت« اهل‌بیت)ع(‌ اس و به همین دلیل است 
که معرفت، به عنوان راه خروج از مرگ جاهلیت 
معرفی شده است: »منَْ ماَتَ وَ لمَْ يعَرْفِْ إمِاَمَ زمَاَنهِِ 
َّةً«؛ یعنی هر کس که امام زمان  ماَتَ ميِتةًَ جاَهلِيِ
خود را نشناسد، به واسطه زندگی جاهلانه، مرگ 
او هم جاهلانه رقم خواهد خورد و در نتیجه، حشر 

او نیز جاهلانه خواهد بود.

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب در برنامه »سوره« مطرح کرد

 کل بودجه آموزشی حوزه علمیه 
از یک دانشگاه در تهران کمتر است

گفتاری از حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدی نخاولی

bارتباط با اهل بیت 
تنها راه نجات از مرگ جاهلیت

نیم نگاهقاب سیما

ــات قــرآن   کتاب »آمــوزه‌هــای تربیتی آی
کــریــم« توسط اســتــادیــار گــروه فلسفه 
تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علامه 

طباطبایی به رشته تحریر در آمد.
به گزارش ایرنا، کتاب آموزه‌های تربیتی آیات قرآن کریم با 
تأکید بر سیره پیامبران به قلم شیرین رشیدی، استادیار 
گــروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علامه 

طباطبایی نوشته شده است.
نویسنده در مقدمه کتاب نوشته: قرآن کریم کتاب هدایت 
همه انسان‌هاست. کتاب مقدسی که از مبدأ تا مقصد 
معلم و متعلم، فرصت‌ها و تهدیدها، روش و راهکارها و 
غیره را در اختیار انسان قرار داده است. در این راه علوم 
و زبان گویای خویش را به انسان‌های کاملش عطا نموده 
کــه بتوانند واســطــه بین خــداونــد سبحان بــا خلق‌الله 
شوند و تربیت نفوس را بر عهده گیرند. از طرفی تربیت، 
به طــور کلی فرایند شکوفاسازی و به فعلیت رساندن 

اســتــعــدادهــای بــالــقــوه تعریف 
می‌شود. نیز با توجه به ریشه 
لغوی رشــد، بالا آمــدن و تعالی 
معنا می‌شود. البته تربیت نیز 
ابــعــاد و ساحت‌های مختلف 
ــدام اقتضائات  دارد کــه هــر کـ

خاص خود را دارد. 
ــه داد: تربیت  ــ رشـــیـــدی ادامـ
یعنی همچون نوح صبر پیشه 
کـــردن و از فــرزنــد نــااهــل در راه 
خدا گذشتن و در پیشگاه الهی 
سر تسلیم فــرو آوردن. تربیت 
یعنی رسیدن به مقام یقین در 
ابراهیم خلیل و کنار گذاشتن 
هــمــه مــنــیــت‌هــا و عــلــقــه‌هــای 
زمینی در راه خدا و عروج روح 
تا عــرش خــدا با دعاهای بلند 

و مضامین عمیق و بنیان‌گذاری سنت حج ابراهیمی در 
جهت تربیت نفوس برای هجرت الی الله و تمرینی برای 
جدا شدن از ظواهر دنیا... تربیت یعنی پیامبر خاتم، 
محمد مصطفی)ص( که در قول و فعل و تقریر، حبیب 
الله بود و گوهرهای درخشانی از خود به یادگار گذاشت که 
هر کدام بحق ستاره‌ای در آسمان امامت و ولایت هستند 
و عاشقان طریق دوست را از معرفت سیراب می‌کنند. 
مطالعه سیره پیامبران و اولیای الهی بــرای غنی شدن 
اندوخته‌های علمی و عملی همه جان‌های تشنه معرفت، 
همچون کیمیاست. آن‌هــا که خدا را به خوبی و به حق 
شناخته‌اند و از حقیقت دنیا و آخرت آگاهند و عقل کامل 

و نفس زکیه داشته‌اند. 
کتاب آمــوزه‌هــای تربیتی آیــات قــرآن کریم در سه بخش 
منتشر شــده که بخش اول به مفهوم‌شناسی تربیت 
قــرآنــی شامل کلیات و عناصر تشکیل‌دهنده تربیت 
قرآنی اشاره دارد، بخش دوم شناخت انسان از دیدگاه 
قــرآن کریم را در دو فصل مختصات انسان در 
قـــرآن کــریــم و ســاحــت‌هــای وجــودی 
انــســان در قــرآن تشکیل مــی‌دهــد و 
بخش سوم شامل مؤلفه‌های تربیت 
قرآنی در سیره پیامبران است که به 
سیره نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و 
پیامبر اکرم)ص( اختصاص دارد. این 
کتاب مطابق با سرفصل‌های درس 
آموزه‌های تربیتی آیات قرآن کریم در 
دوره کارشناسی علوم تربیتی تدوین 

شده است.
ــات قرآن  کتاب آمــوزه‌هــای تربیتی آی
کریم بــا تأکید بــر سیره پیامبران در 
هـــزار نسخه و ۳۵۹ صفحه از سوی 
شرکت چاپ و نشر بین‌الملل وابسته 
به سازمان تبلیغات اسلامی منتشر 

شده است.

تازه‌های نشر
با هدف بررسی شیوه‌های تربیت نفوس توسط پیامبران

کتاب »آموزه‌های تربیتی آیات قرآن 
کریم« منتشر شد

رواق نشست تخصصی 
مــبــنــا بــا مــوضــوع »تبیین 
مــبــانــی حــکــمــرانــی دیــنــی 
در انــــدیــــشــــه حـــضـــرت 
آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای« 
به همت دفتر نمایندگی حفظ و نشر آثــار ایشان 
در مدرسه علمیه عالی نــواب مشهد برگزار شد. 
در ایــن نشست مــجــازی اســتــاد حسن رحیم‌پور 
ازغدی؛ پژوهشگر و نظریه‌پرداز و عضو شورای عالی 
انقلاب فرهنگی به عنوان سخنران به بیان مطالبی 
در این خصوص پرداخت که مشروح آن را از نظر 

می‌گذارنید.

نگاهی گــذرا به تجربه‌های حکومت‌های شیعی ◾◾
پیش از انقلاب اسلامی

جنبش‌های شیعی بــا حــب اهــل بــیــت)ع( مانند 
شیعه زیــدی، اثنی عشری و... که در تمام قرن‌ها 
دائم با حکومت‌ها درگیر بودند در مقاطعی موفق 
به ایجاد حکومت‌های دینی شدند و بعضی‌ها مثل 
فاطمی‌ها، آل‌بویه در بغداد و... قلمرو جهانی پیدا 
کردند. بغداد نزدیک به یک قرن در اختیار شیعه 
بود و در قرن چهار و پنج هجری که درخشان‌ترین 
ــرن تــمــدن اســـام اســت حکومت ظــاهــراً دست  ق
بنی‌عباس بود اما حکومت واقعی در دست شیعیان 

قرار داشت. 
قــرن چهارم تقریباً مذاهب فقهی شیعه و سنی 
ــورت آکــادمــیــک شکل گرفتند و دلــیــل آن  بــه صـ
آزادی عمل و فضای باز در عراق بود که عمدتاً کار 
فقهای شیعه بود. در مقاطعی نیز گروه‌هایی مثل 
سربداران یا در شهرهای قم، خوزستان، بحرین و... 
تشکیل شد. در عراق در زمان اهل بیت)ع( مکرر 
جنبش‌هایی وجــود داشــت به صورتی که مأمون 
خلیفه عباسی مجبور شــد حکومت را بــه امــام 
رضا)ع( تعارف کند و این در حالی بود که امام رضا)ع( 
 از این موقعیت استفاده کردند بدون اینکه به مأمون 

مشروعیت بدهند.
در تصوف شیعی نیز پس از حکمرانی نیاز به فقهایی 
پیدا کردند اما فقهای ایرانی که نفوذ داشته باشند، 
کم بودند چون عمدتاً در حوزه‌های عراق و جبل عامل 
و... بودند، ضمن اینکه آن حکومت‌ها هم ولایت 
فقیه مثل ایــن مدلی که حضرت امـــام)ره( و رهبر 

معظم انقلاب فرمودند، نبود.

نخستین بحثی که در مشهد شهید داد، همین ◾◾
بحث حکمرانی دینی بود

امام)ره( ابتدا به عنوان یک مرجع، نهضتی را آغاز 
کرد و مردم را به میدان آورد و نخستین سلسله‌ای 
که خارجی‌ها به ایــران آوردنــد را در حالی که مورد 
موافقت شرق و حمایت غرب قــرار داشــت، بدون 
جنگ و خونریزی بیرون کرد و با رأی اکثریت مردم 
حاکمیت دینی را تشکیل داد. اصل مسئله همین 

است.
رهبر معظم انقلاب نیز در تمام این مقاطع در پیش 
و پس از انقلاب بحث‌های نظری و عملی داشتند 
مثل بحث انسان 250 ساله، تحلیل وضعیت امام 
رضا)ع( و... که برخی به دوران اهل بیت)ع( و برخی 
به دوران عصر غیبت و عصر متأخر اشــاره دارد و 
می‌توان آن را پیگیری کرد. کسی ادعایی ندارد که 
ایشان یک نظریه مخصوص دارنــد اما این نظریه 
در راستای دیدگاه امام)ره( و همه در تدارک یک نگاه 
خاص انسان‌ساز، ضدظلم با چشم‌انداز نظام‌سازی 
از دین و با تعریف اهل بیت)ع( اســت. نخستین 

باری که در تظاهرات‌ شهر مشهد شهید دادیم از 
همین مدرسه نواب شروع شد. 

حضرت امـــام)ره( فرمودند: می‌ترسم دیگر از این 
حوزه‌ها شخصیت‌های برجسته‌ای خــارج نشود 
چــون سختی ســرمــا و گــرمــا را نــدیــده باشند و به 
راحتی عــادت کنند و البته که آخوند و نخبه‌های 
ــواب،  ــم. در همین مــدرســه ن ــداری ــن مــدلــی کــم ن ای
شهید هاشمی‌نژاد سخنرانی کرد و اولین بحثی که 
شهید داد همین بحث حکمرانی دینی بود. ایشان 
فرمودند: چون ممنوع‌المنبر هستم، ایستاده سخن 
می‌گویم و بــر منبر نمی‌نشینم و یــک سخنرانی 
محکم داشتند که حق حاکمیت را در چارچوب 
دینی عنوان کردند. عدالت، شریعت، معنویت 
و برداشت مــردم از ایــن بحث به شعار استقلال، 
آزادی، حکومت عدل علی منتهی شد. استقلال 
یعنی استبداد جهانی را نمی‌پذیریم، آزادی یعنی 
ــه مــعــروف و مــشــارکــت و...   حــق انــتــخــاب و امـــر ب

را می‌خواهیم.
ــالار،  ــر خـــاف نــظــام‌هــای زرســ حــکــومــت شیعی ب
ــام)ره(  زورســـالار و تــزویــرســالار اســت. بعد‌ها از امـ
ــدل عــلــی پــرســیــدنــد و  در ارتـــبـــاط بــا حــکــومــت عـ
ایــشــان فــرمــودنــد: حکومت اســامــی بــایــد دارای 

ــرم آن بــایــد جمهوری  مــاک‌هــای اســـام بــاشــد، ف
بــاشــد و مسئولین بــایــد بــا رأی اکثریت انتخاب 
ــردم حق  شــونــد. در عصر حــضــور معصوم هــم مـ
ــد یعنی تا مــردم نپذیرند، آن‌هــا حق  انتخاب دارن
ــا وظــیــفــه حــکــمــرانــی نــدارنــد  حاکمیت دارنــــد امـ
ــنــی فــقــط حــکــومــتــی نــیــســت اصــل  چـــون کـــار دی
ــرای  ــن تــربــیــت اســـت و حــکــومــت وســیــلــه‌ای ب  دیـ

هدف دین است. 
از امیرالمؤمنین)ع( خــاص‌تــر نــداریــم معصوم و 
منصوب به نسل خاص الهی هستند ولی وقتی 
بیعت اجتماعی نشد، ایشان در خانه نشستند؛ 
البته بیکار ننشستند و کارهای بسیار زیادی انجام 
دادند و به تعبیر من همکاری انتقادی انجام دادند. 
ایشان فرمودند: من ابتدا مخالفت کردم ولی نهایتاً 
با کراهت بیعت کــردم و اجــازه درگــیــری با خلفا و 
بــرانــدازی ایــن نظام را نمی‌دهم خدمات ایــن نظام 
را تأیید می‌کنیم، امر به معروف می‌کنیم، اما صد 

درصد آن را قبول نداریم.

ــد که ◾◾ رهبر معظم انقلاب چند مشخصه دارن
شاید هیچ‌کس این‌ها را با هم نداشته باشد 

رهبر معظم انقلاب چند مشخصه دارند که شاید 

هیچ‌کس ایــن‌هــا را بــا هــم نــداشــتــه بــاشــد. غیر از 
امام)ره( و رهبری هیچ فقیهی نداشتیم که در رأس 
حکومت شیعی قرار گرفته باشند. ادعــای حضور 
فرهنگ دینی بحث دیگری است، چون در ادیان 
و مذاهب مختلف همه خود را دینی می‌دانند ]و[ 
در ]خصوص[ اسلام هم امــام)ره( فرمودند: اسلام 
آمریکایی داریــم و حتی شیعه لندنی هم داریــم 
و... در زمــان گذشته هم همین‌طور بــوده اســت و 
اکنون نیز همین‌طور اســت. فساد و دزدی هم به 
ــراد بــا تــقــوا هــم ممکن است   وجـــود مــی‌آیــد ]و[ افـ

بی‌تقوا شوند.
رهبر معظم انقلاب تنها فقیه زنده و شیعه، مدرس 
فقه و اصول و خارج بودند که در متن مبارزات بوده 
و از نظر علمی با تفکرات سرمایه‌داری و همچنین 
جریان متحجر دینی شیعه و سنی آشنا بودند و 40 
سال هم تجربه حضور در بالاترین سطوح حاکمیت 
را دارنــد و دربــاره تاریخ سیاسی پیامبر)ص( و اهل 
بیت)ع( نیز مطالعاتی داشته‌اند. ایشان ]حائز[ 
یک تجربه کم نظیر در نظام هستند و طبیعی است 
با کسی که در حجره یا کتابخانه بنشیند و نظریه 

بدهد خیلی تفاوت دارند.
می‌توان خارج از میدان، از اجرای حاکمیت دینی، 

عدالت و... صحبت کرد اما مهم اجرای آن در مقام 
عمل است. مثلاً در برابر کسی که با فقه، اصول و 
سنت و... آشنا باشد و بگوید در مسیر خانه تا حرم 
گناهان و معاصی می‌بینم چرا این‌ها را حل نمی‌کنید 
باید گفت: در میدان عمل، داستان متفاوت است، 
در بــرابــر جمعیت‌های مختلف، مــوانــع داخــلــی و 
خارجی، تقسیم‌بندی مسئولیت و... اجرا خیلی 

آسان نیست. 
برخی از طلبه‌ها می‌گویند به ما فحش می‌دهند؛ 
باید گفت پیامبر)ص( فرمودند: همه انبیا فحش 
شنیدند و من از همه بیشتر مورد تمسخر و اهانت 
قرار گرفتم و آیه آمد که هم باید خودت تحمل کنی و 

هم باید بقیه را بیاوری.
در تــاریــخ هــــزارو400 ســالــه چنین اتفاقی ]یعنی 
ــام)ره(  ــ ــود و ام حاکمیت فقیه شیعه[ نیفتاده ب
فرمودند: اگر وارد میدان نشویم تا 500 سال دیگر 

هم شاید نتوانیم حکومت دینی ایجاد کنیم. 

ــون مــرزهــای ◾◾ تــمــام اهـــل بـــیـــت)ع( را کشتند چـ
حکمرانی دینی را مطرح کردند

رهبری می‌فرمایند: می‌دانید چرا تنها مذهبی که 
همه رهبران آن کشته شدند، شیعه است؟ اگر فقط 
بحث فقه فردی بود و موعظه اخلاقی بود و]حرف از 
اقامه[ امر به معروف و جهاد و مسئله سیاسی نبود 
چرا تمام اهل بیت)ع( را کشتند؟ ]پاسخ این است 
که[ هیچ‌کدام عمر طبیعی نکردند چون مرزهای 

حکمرانی دینی را مطرح کردند.
 زمـــان حــضــرت امــیــرالــمــؤمــنــیــن)ع( ســه جنگ 
داخلی بر ایشان تحمیل کردند، همان همرزمان 
و سربازان خود حضرت علی)ع( بودند؛ کسانی 
که در جنگ جمل و صفین در رکاب ایشان بودند 
اما بعد مقابل ایشان ایستادند. ظاهراً حکمرانی 
دینی بود اما در عمل مشکلات و موانع زیادی 
وجود داشت. طلحه و زبیر و هزاران حافظ قرآن 
در دو طرف جبهه و... اگر الان چنین جنگی رخ 
دهد بسیاری از ما شک می‌کنیم و نمی‌رویم. در 
میان علمای حـــوزوی کمتر کسی را چــون رهبر 
معظم انقلاب دیده‌ام که با این دقت این مسائل 
را خوانده و تحلیل کرده‌اند و کتاب صلح حسن 

گواه همین تحلیل‌هاست.

پیش از انقلاب اصل اسلام محترم نبود، چه برسد ◾◾
به روحانیت 

حرف زدن از حکومت آسان است ولی اجرا کردن 
سخت اســـت؛ همه بــایــد کمک کنند. برخی‌ها  
می‌گویند از وقتی انقلاب شد روحانیت احترامش 
ــاً چنین نــیــســت. پــیــش از انــقــاب  کــم شـــد، اصـ
روحانیت جرئت حرکت در خیابان را نداشت؛ اصل 
اسلام محترم نبود چه برسد به روحانیت و چه کسی 
گفته است وقتی اسلام محترم نیست، روحانیت 
باید محترم بــاشــد؟ حــوزه‌هــای علمیه هــم خیلی 
وظیفه خود نمی‌دانستند مقابل فحشا و رفتارهای 

ناهنجار بایستند. 
امروز تمام مقامات دنیا تظاهر به دینداری می‌کنند، 
برخی طلبه‌ها می‌گویند به ما بی‌احترامی می‌کنند، 
به ما فحش می‌دهند، خب خیلی از انبیا را مورد 
تمسخر قرار دادند. تو باید به وظیفه‌ات عمل کنی 
حتی اگــر فحش دهند مــا کــه نباید فقط بــه فکر 

خودمان باشیم.
رهبری فرمودند: از امام پرسیدم کیِ به فکر تشکیل 
حکمرانی دینی افتادید؟ ایشان فرموند: هیچ وقت، 
من همیشه فکر می‌کردم در هر شرایط تکلیف من 

چیست؟ گفتم یا من را می‌کشند که خب من به 
تکلیفم عمل کردم یا پیروز می‌شوم و اقبال مردمی 
بیشتر می‌شود و وظیفه من هم بیشتر می‌شود. 
اگر می‌توانی قدرت را از فاسدین بگیری این وظیفه 
توست. هر بخش از اسلام را بیشتر بتوانیم ترویج 
کنیم باید دنبال آن برویم و ایــن اصــل حکمرانی 
دینی در دوران غیبت اســت. خیلی از وظایف را 
به امــام زمان)عج( نسبت می‌دهند و می‌خواهند 
خــودشــان زندگی کنند و فقط رفتارهای متدینی 
انجام می‌دهند؛ این یعنی بستر سکولاریسم در 
حوزه ساخته می‌شود یعنی اینکه هیچ وظیفه‌ای 
بــرای خــود ]در قبال اقامه دیــن در سطح جامعه[ 

ندانیم.
مشخصه دیگر رهبر معظم انقلاب ، آشنایی با 
جریان‌های روشنفکری مثل دکتر شریعتی و پدرش، 
بهشتی، مطهری و... است. همه این‌ها و نگاهشان 
را دقیق می‌شناختند و این مزیت دیگر ایشان است 
که می‌توانند درباره حکمرانی دینی نظریه بدهند 
و رهبران دینی و نظریه پــردازان مذاهب مختلف 
را می‌شناسند و ایشان حلقه وصل بین طرفداران 

شیعه و سنی بودند.
ــال حــضــور در نخستین و تنها  بــنــابــرایــن 40ســ
حــکــومــت دیــنــی و مـــردم‌ســـالار در عــصــر مـــدرن، 
مطالعات وسیع در تاریخ سیاسی اهل بیت)ع( 
و عصر غیبت و اتفاقاتی که در حــوزه حکمرانی 
افتاده است، آشنایی با تفکر متحجر در حوزه‌ها 
و آشنایی بــا جــریــان‌هــای افــراطــی شیعی و... از 

خصیصه‌های ایشان است.
رهــبــری بعد سیاسی زنــدگــی همه ائــمــه)ع( را در 
کتاب انسان 250 ساله تحلیل کرده‌اند و ما کمتر 
کسی داشتیم در آن زمان چنین فکرهایی بکند. در 
آن کتاب به بعد سیاسی اهل بیت)ع( ومرجعیت 

علمی آن‌ها پرداخته شده است. 
مــا بــایــد جــریــان‌هــای درون شیعی را بشناسیم؛ 
ضرورت این موضوع از این جهت است که توجیه 
شیعی می‌کنند اما 100 درصد خلاف مبانی شیعی 
است. 80- 70 سال است جهان اسلام سقوط کرده 
و غربی‌ها جهان اسلام را بین خودشان تقسیم و 
کشورهای اسلامی را تکه تکه کردند اما اولین باری 
که این جریان شکست خورد، انقلاب اسلامی بود 
و حالا نیز چند کشور دیگر در حال خارج شدن از 

دست آن‌ها هستند.
هر کس ادعــا کند در زمــان غیبت حکومت 100 
درصـــدی دینی ایــجــاد می‌کنیم دروغ می‌گوید، 
می‌توان درصد آن را بالا برد اما 100 درصد دروغ 
اســت و جز به دســت مهدی فاطمه)عج( محقق 

نمی‌شود.
مگر در زمــان امــام حسین)ع( فقط 70 نفر شیعه 
بودند؟ خیر، ده‌ها هزار واقعاً معتقد و صدها هزار 
مسلمان محب اهل بیت)ع( بودند. همه سنی و 
شیعه شأن و جایگاه امام حسین)ع( را می‌دانستند 
پــس چــرا فقط 70 نفر هــمــراه ایــشــان بــودنــد. امــام 
حــســیــن)ع( از بــعــد ســیــاســی صحبت کــردنــد و 
فرمودند: این حکمرانی اسلامی نیست و من با آن 
نخواهم بود. برخی از شهدای کربلا اصلاً سنی بودند 
و قائل به عصمت حضرت علی)ع( نبودند و حتی 
جزو دشمنان آن‌ها بودند و در اینجا شهید شدند و 
حتی برخی تا پیش از واقعه کربلا مسیحی بودند؛ 
پس فقط چرا 70 نفر ]از میان ده‌ها هزار مسلمان 
محب اهــل بــیــت[ آمــدنــد؟ چــون نمی‌خواستند 
ــان  ــی‌شـ ــدگـ ــد و زنـ ــن ــســت ــای  مـــقـــابـــل حـــکـــومـــت ب

به خطر بیفتد.

 تکریم مادران و همسران شهدا 
fروی دیوارنگاره میدان ولی‌عصر

در آستانه فرارسیدن سالروز وفات حضرت ام‌البنین)س( و روز تکریم مقام والای مادران و همسران شهدا، جدیدترین عکس‌نوشت
دیوارنگاره میدان ولی‌عصر)عج( رونمایی شد.

به گزارش فارس، در آستانه فرارسیدن ۱۳ جمادی‌الثانی )یکشنبه ۲۶ دی( سالروز وفات حضرت ام‌البنین)س( و روز 
تکریم مقام والای مادران و همسران شهدا، جدیدترین دیوارنگاره میدان ولی‌عصر)عج( با این موضوع رونمایی شد.

این دیوارنگاره که محصول خانه طراحان انقلاب اسلامی است به شعار »در مقام صبر« مزین شده و دانیال فرخ آن را 
طراحی کرده است.

دیوارنگاره میدان ولی‌عصر)عج( در بهمن ماه ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و با طول تقریبی ۴۷ متر و عرض ۱۸ 
متر، بزرگ‌ترین دیوارنگاره پایتخت محسوب می‌شود.

»خشم بر خصم و مهر بر میهن / این چنین خانه‌ات شود ایمن«، »لشکر پرستاره درمان«، »فرصت خدمت«، »دو‌ 
پای دیگر قرض کنید«، »هوادار ساخت ایرانیم«، »انی احامی ابداً عن دینی«، »عشق علی زینت عالم شده«، »قفل و 

بست از پای وصلت وا کنید«، »برای ایران به صف شویم«، »طلوع دوباره«، »ماه همدلی«، »عید نو، عهد نو«، »قهرمان 
مهربان«، »نگاهی به دستان مادر کنیم«، »برای تو، قهرمان من«، »دریا مبرّا از پلیدی‌ست«، »گرچه دوریم به یاد تو 

سخن می‌گوییم«، »برسان سلام ما را«، »ما ملت شهادتیم«، »ما ملت امام حسینیم«، »پشت به پشت و صف‌شکن، کیست 
حریف تن‌به‌تن«، »ما ملت امام حسینیم«، »به غایبان برسانید«، »با این فرشتگانم، نزدیک آسمانم«، »قدس خرمشهر 

دیگر می‌شود«، »ایران همدل«، »اجتماع قلب‌ها«، »خانه‌های بهاری«، »سلامت را به ایران می‌رسانیم«، »آه از غمی 
که تازه شود با غمی دگر«، »انتقام سخت«، »خانواده ایرانی«، »با جوانان کارها دشوار نیست«، »در لشکر حسینم«، 

»آسان و آسمانی«‌، »ای حرمت بهشت من«، »بهشتی می‌شود هر کس حسینی است«، »وقت عمل است«، »فَأَغرَقناهُم 
أجَمَعینَ« و »دیگری را به خود مقدم دار« دیگر پویش‌های قبلی این دیوارنگاره هستند.

رهبری می‌فرمایند: می‌دانید چرا تنها مذهبی که همه رهبران آن کشته شدند، شیعه است؟ اگر فقط بحث فقه فردی بود و موعظه 
اخلاقی بود و]حرف از اقامه[ امر به معروف و جهاد و مسئله سیاســی نبود چرا تمام اهل بیت)ع( را کشتند؟ ]پاسخ این است که[ 

هیچک‌‌دام عمر طبیعی نکردند چون مرزهای حکمرانی دینی را مطرح کردند.
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نشست تخصصی »مبنا« با سخنرانی حسن رحیم‌پور ازغدی در مدرسه علمیه نواب مشهد برگزار شد

 مبانی حکمرانی دینی 
در اندیشه آیت الله خامنه‌ای


